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  مرصادالعباد تبيين و تحليل آيين و مقام شهرياري در

  هاي حكمت خسرواني انديشه ةبر پاي 

  ∗سميه اسدي

  چكيده

 هاي اهورامزدا، مقـام پادشـاهي در   به استناد تعاليم آيين مزديسنا و آموزه
ياري و شهرياري يـا حكمـت و حكومـت    ايران باستان داراي دو جنبة دين

بـه پادشـاه واگـذار شـده      )فرّ ايـزدي (الهي  با نيروي ههر دو جنب كهبوده 
كنندة عوالم است، همـان   نيز نورالانوار كه روشن يدر حكمت اشراق .است

 »فرّ«موجب ب .گويندكه در فارسي امروز به آن فرّ مي خورنه در اوستا است
 كه موهبتي ايزدي و الهي است، فرد برخـوردار، شايسـتة مقـام پادشـاهي    

و عـادل در صـورت عـدول از دادگـري از ايـن      شود و پادشاهان فاضـل  مي
ديدگاه نجم رازي در  .شوداز آنان جدا مي موهبت محروم خواهند شد و فرّ

نيز دربارة مقام شـهرياران و پادشـاهان و وظـايف ايشـان بـه       مرصادالعباد
هاي مزدايي و حكمـت خسـرواني بسـيار     هاي ايران باستان و آموزه انديشه

خواند و با تشبيه شاه ميخليفة خداوند در زمين او پادشاه را . نزديك است
 چنانكه ؛گذاردايگاه و مقام صحه ميبر شمول عنايت الهي بر اين ج ،به هما

اشـراق فـرّ كيـاني نـام      توان گفت آنچه در حكمت خسرواني و حكمـت مي
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. ييد آسماني مطرح شده اسـت أو ت تحت عنوان قوت رباني العباد مرصاددر  ،دارد
شمارد كه قابـل تطبيـق   ازي براي شهرياران ويژگيهايي را برمين اساس ربر همي

هاي باسـتاني و حكمـت خسـرواني     و مقايسه با آيين شهرياري در اديان و آموزه
هـاي آيـين شـهرياري در     لفـه ؤم اين پژوهش بر آنست تا با مبنا قراردادن. است
ــتاني حكمت ــاي باس ــويژه ،ه ــرواني  ب ــت خس ــاي  ،حكم ــاهي در ويژگيه پادش
هـاي نجـم    را برشمرده و به تبيين وجوه اشـتراك و افتـراق انديشـه    لعبادمرصادا

نتيجـة ايـن    .رازي با مباني حكمت خسرواني در زمينة آيين شـهرياري بپـردازد  
پژوهش نشان ميدهد كه رازي با توجه بـه جايگـاه تفسـير عرفـاني خـود و نيـز       

دف بـا  توجه به معناي اشراقي و بـاطني حكمـت خسـرواني، پادشـاهي را متـرا     
بعبارت ديگر، سـالك   و شمرده است» حكيم حاكم«ولايت الهي و آموزة فلسفي 
» شـاه خاصـي  «چنـين فـردي   . ميبرد بسرالخلق بالحق  واصلي كه در مرحلة في

يـا حكمرانـي بـر مـردم پيـدا      » شاه عام«است كه بدليل همين شايستگي مقام 
  .كرده است

 ولايـت الهـي،   ه ايزدي،حكمت خسرواني، آيين شهرياري، فرّ: گان كليدواژ
  .مرصادالعبادنجم رازي، 

*      *      * 

  مقدمه و بيان مسئله .1

 و يكي از پنجمين بنيانكت خسرواني، فرّ، مگانة ح هاي دوازدهان بنياندر مي
در بر اساس مباني حكمـت خسـرواني،   . اين حكمت است هاي ترين بنمايهاصلي

كنـد تـا   و هستي او را ياري ميست كه ايزد حقيقت صاحب فره ايزدي، كسي ا
بمعنـي عنايـت و     ـفـره   رو، از همين. ددر هستي بيفزايد و به هستي افزوده شو

فـره   ،به بيان ديگر .در ايران باستان مخصوص شاهان بوده است ـ بركت ايزدي
عمل » خداوند بر روي زمين ةهمچون ساي« آن ةشكوه و جلالي است كه دارند

، كسي كه از چنين صـفاتي برخـوردار باشـد   چنين  از بركت وجود .خواهد كرد
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  . همه جا آباد و زمين و زمان به كام مردمان خواهد شد
در زمرة عرفايي است كه بـه   ،ترين عارفان ايراني رازي بعنوان يكي از برجسته نجم

پـاي مبـاني حكمـت    باستاني ايـران آشـنايي داشـته و رد     استناد آثارش، با حكمت
كـه از   بر همين اساس، به مقولة فرّ. آثار و آراء او مشاهده كرد توان درخسرواني را مي

مبنـا و معيـار   . است توجه نبودهمت خسرواني است، نيز بيهاي حك كليديترين بنمايه
 مرصـادالعباد شهرياري در حكمت ايران باستان، داشتن فر ايزدي است، رازي نيـز در  

را شخصـي برجسـته و ممتـاز    ر ، پادشاه و شهريامرموزات اسديو البته اثر ديگرش، 
كند كه بدليل اين ويژگيها خليفة خداونـد بـر روي زمـين اسـت و بـدليل      معرفي مي

   .همچون هما موجب سعادت و خوشبختي است ،قرار گرفتن  مورد عنايت
و پادشـاهي، سـلطنت و    رازي با عنايت به اين اصـل كـه مـراد از سـلطنت    

نبيا و اولياي الهي نمود لب مقام اولايت الهي است كه در بسياري مواضع در قا
هـاي حكمـي ايـران باسـتان كـه       داشتن انديشـه  و همچنين با در نظر يابد مي
د و از آن بـا  ن ـدانميفرزانه ثير آراء افلاطون، پادشاهي را شايستة حكيم أت تحت

مقام پادشاهي را تنفيذي از جانب حق دانسته  ند،نعنوان حكيم حاكم ياد ميك
   .ة خدا و خليفة خدا ياد كرده استن سايو از آن تحت عنوا

بر اساس مطالب فوق، مسئلة اصلي پژوهش حاضر ترسيم تصويري جامع از 
و  مرصـادالعباد رازي بر مبناي  الدين مقام شهرياري و پادشاهي در انديشة نجم
و  از ايـن مقـام در حكمـت خسـرواني     مقابله و مقايسة آن با تعـاريف موجـود  

  . است عرفانيهاي اسلامي و  انديشه

  پژوهش و ضرورت پيشينه .2

تبيـين مبـاني    بمنظـور اهميت شناخت و بررسي حكمـت نـاب خسـرواني    
سبب شده تاكنون پژوهشهاي فراواني در اين  ،اي حكمي ايران باستانه انديشه

هاي اين حكمت در متون و آثـار   تبيين مؤلفه ،از سوي ديگر. گيردحوزه انجام 
. است افزودهها ، به غناي هر چه بيشتر اين پژوهشمختلف با رويكردهاي متنوع
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اما آنچه بطور مستقيم به موضوع جستار حاضر پرداخته است، بيشتر در قالـب  
هش نيـز  وهاي دانشجويي صورت گرفته كه براي انجام اين پژ نامه مقاله و پايان

حكمـت  «ي تحـت عنـوان   ي ـ از آن جمله ميتوان به مقاله. اند كارآمد بوده بسيار
ه كرد كه با هدف بازنمـايي  نوشتة زهره نجفي اشار »مرصادالعبادرواني در خس

، ههاي ايراني صورت گرفته و به اذعان نگارنـد   هاي رازي از مباني انديشهبرداشت
رازي مشخص شد كـه وي   الدين و آثار ديگر نجم مرصادالعبادكامل  بررسي با«

م گرفتـه اسـت و   هـاي عرفـاني خـويش را از ديـن اسـلا      اگرچه اصول انديشـه 
هاي اسلام ندارد، در تبيين و توصيف  هيچيك از گفتارهاي او تعارضي با آموزه

ثيرپـذيري  أايـن ت  .ثير پذيرفته استأها گاهي از حكمت خسرواني ت اين انديشه
 .)176: 1395نجفـي،  ( »ويژه در نگرش سياسي ـ اجتماعي وي آشكار ميشود ب

در نگرش سياسـي   ، بويژهت خسروانيثير مباني حكمأبه ت گرچه مقالة فوقدر 
اشاره شده، امـا مبحـث مربـوط بـه مقـام پادشـاهي و        مرصادالعبادو اجتماعي 

بـر همـين اسـاس پـژوهش حاضـر      . اسـت وار  شهرياري بسيار خلاصه و اشـاره 
  .ي بر مقالة مذكور باشدي ميكوشد تا با بررسي مفصلتر مقولة يادشده، تكمله

  بحث و بررسي .3

  االله فهوم فره ايزدي و ظلّمقايسه م .1ـ3

 و مزديسـنا  تفكـر  در بنيـادين  هـاي  اسـطوره  و مفاهيم ترينكهن از يكي هفرّفرّ يا 
 مبـاني  ةزمر در اغلب و ميرود بشمار باستان ايران سياسي ةانديش در ثيرگذارأت ركني

 شـاهي  كـه  اسـت  شـده  دانسته آن ضروري هاي لفهؤم جمله از و مزدايي خرد اصلي

الدين سـهروردي كـه    شهاب شيخ .)94: 1352مجتبايي، ( حقق ميسازدمت را آرماني
 هلـوي ايران باستان يا فحكمت  ـ بخصوص كيخسرو  ـن شاهان صاحب فرهّ  أبسبب ش

نـوري كـه معطـي    «: كنـد فرّ را چنين تعريف مي ،نهاده استرا حكمت خسرواني نام 
گوينـد و آنچـه    »خـرهّ « در لغت پارسيان. قوي و روشن گرددتأييد است و بدن بدو 

او  .)186 /3 :1380سـهروردي،  ( »خـاص باشـد آن را كيـان خـرهّ گوينـد     ملوك را 
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هر كه حكمت بدانـد و  «: نويسدميپرتونامه ايط برخورداري از فرهّ در رساله شر ةدربار
كه گفتيم او را خـرهّ كيـاني بدهنـد و    ر نورالانوار مداومت نمايد، چنانبر سپاس و تقدي
د و بارقي الهي او را كسوت هيبت و بها بپوشـاند و رئـيس طبيعـي    فرهّ نوراني ببخشن

عالم علوم مسموع باشد و  شود عالم را، و او را از عالم اعلي نصرت رسد و سخن او در
   .)81: همان( »خواب و الهام او به كمال رسد

 و گانـه  سه بندي دسته نيز المطارحات و المشارع كتاب بند واپسين در سهروردي
 رمـز  و پهلواني فرهّ صاحب(مير  مقام سه به و هداد دستب خرهّ از مفهوم قيقيد بسيار

 و كياني فرةّ صاحب(شهريار  و) جمال نور رمز و فرهّ فرزانگي صاحب(پير  ،)جلال نور
 آن از را مقـام  والاتـرين  ترتيـب  بدين و كندمياشاره ) جمال و جلال نور جامعيت رمز

 شـده  جمـع  الهـي  جمال و انوار جلال ايشان وجودي ساحت در كه ميبيند خسرواني
 تأييـد  معطي ميداند نوري را خرهّ او. زمينند بر الهي تام تجلي اينان درحقيقت .است

 را دارد اختصاص شهرياران به كه نوري برهمين اساس. ميگردد روشن بدان نفس كه
 بـه  هك ـ ـ ـ پرتونامـه  رسـالة  پايـاني  عبـارات  در و) 92 /4: همـان (مينامـد   خرهّ كيان

 كياني خرهّ به نيل شرايط ـ دارد تعليمي جنبة اساساً و شده تقديم سليمان الدين ركن

 بيـان  مقـام،  ايـن  بـه  نيـل  شرط هفت برشمردن از پس و هدميد شرح را نوراني فرّ و

   :يابد ميراه  انوار عالم به سالك چگونه كه ميدارد

 وقت غير در نكهچنا ،شود متتابع و خاطف، برق همچو اندازند برو انواري

 را نفـس  كـه  باشد و بيند نيز خوب هايصورت كه باشد و آيند نيز رياضت
 افتـد  روشـنايي  مشـترك  حـس  در و غيب به عالم افتد عظيم خطفهاي

 هـر  كـه  شود، ملكه را روانان نور روشن اين. او با لذتي و آفتاب، از ترروشن

 ...ف لطي ـ هـاي حفظ و در نور عالم به كنند عروج و يابند خواهند كه وقت
 نمايـد،  الانـوار مـداومت   نور تقديس و سپاس بر و بداند حكمت كه هر و

بـارقي   و ببخشـند،  نـوراني  فـرّ  و بدهنـد  كياني خرةّ را او گفتيم، چنانكه
 او و را، عـالم  شود طبيعي رئيس و بپوشاند بها و هيبت كسوت را او الهي

 و باشـد،  مسـموع  علـوي  عالم در او سخن و رسد، نصرت عالم اعلي از را
  .)80 ـ 3/81: همان(كمال رسد  به او الهام و خواب
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مقام  باب در آنچه هاي باستاني، در مباني حكمت خسرواني و آموزه ،بطوركلي
 و تـأويلي  نظـام  در شـاه  اسـاطيري  سـاحت  تبـديل  ،حائز اهميت است شهرياري
 نظـام  بـر  بنـا  كـه  است عرفاني و اشراقي دگرديسي نوعي به سهروردي، نورمحور
 بـا  بعنـوان مثـال، او   .ميگيرنـد  قـرار  تبيـين  و تفسير مورد ،او باطني فهم و نوري
 مـورد  همـه  از بـيش  كه كيخسرو بويژه و داستان فريدون باطني معاني به عنايت
خربـوط   در خـويش  عمـر  كـه در اواخـر   الالواح العماديـه در رساله  ،اوست توجه

 ميكوشـد  ،نوشـته اسـت   اميـر  رسلانا قرا بن ابوبكر عمادالدين براي و) خرتبرت(
 بـه  رسـاله،  ايـن  در او. دهد دستب فارس ملوك از مبسوطي و روشنتر توصيفهاي
 و ميپـردازد  خـرهّ  كيـان  و خـرهّ  عنـوان  تحـت  محـور  مزدايي مفهوم يك تشريح
 سـكينة  آن در و گـردد  مسـتنير  حـق  نـور  بـه  يابد، تطهير نفس هرگاه« ميگويد
 اجسام در تصرف و تأثير ياراي نفس سكينه، اين بواسطة و ميشود حاصل قدسي

 آنگاه و مينامد خرهّ كيان و خرهّ را مقام ايناو  .)91 /4 :همان( »يابد مي نفوس و

   .)همانجا(اند  بدان واصل شده كه ميگويد سخن پارس از بزرگاني از
االله تصـوير شـده،    كه در قالب مفهوم ظل نيز مقام پادشاه در دوران اسلامي

حكمـت   بـويژه  ،هاي حكمي ايران باستان ايزدي است كه در انديشه همان فره
پس از شكسـت ايـران بـه دسـت     «چرا كه  ،خسرواني بدان پرداخته شده است

 البتـه بعـداً  . ثر و عمل انديشة شاهي از ميان رفتؤسپاهيان اسلام، حاكميت م
 ابـروز كـرد، منته ـ   در قالب چارچوب نظري و سپهر انديشـة اسـلامي مجـدداً   

اللهي مبدل گرديـد و شـاهان خـود را سـاية      فره ايزدي، به انديشة ظل ديشةان
   .)115 :1385رجايي، (» خداوند بر روي زمين تلقي ميكردند

بر اين اساس ميتوان چنين اظهار داشت كه نظام شـهرياري ايـران باسـتان    
 نمود يافته بود،» فرمانروايي الهي«و » شاه آرماني«كه در قالب تركيباتي چون 

ي و در قالــب مفــاهيمي چــون يــ ور و ورود اســلام تحــت عنــوان تــازهبــا ظهــ
الوجـود در   سلطان در جايگاه واجب«  .الوجود متجلي شد الوجود و ممكن واجب
 تمشيت و حفظسياسي تلقي شد كه در پيوند با عقل فعال، نظم سياسي را صة عر
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و اجتمـاعي،   بـر مقتضـيات سياسـي    تـاريخي بنـا   ةدور هـر  در انديشه اين. كردمي
چنانكـه   ،)3: 1391، و بيطرفـان  محمـدي ( »مراحل مختلفي را سپري كرده است

 يشةهـاي انـد   مؤلفه ترينمهمايزدي است، از   كه همان فره» فرمانروايي الهي«
حق الهي «اسلامي با تغييراتي، با عنوان ة سياسي ايران باستان بوده كه در دور

دو مفهـوم  ين، بنـابر . تازتوليد شده اسب» االله لطان ظلس«و با تعبير » سلطنت
فرهنگي در ايران هستند كه تنهـا در   حوزةاللهي متعلق به دو  ي و ظلايزد فره

ايـزدي در    اينرو فره اند؛ از امكان ظهور و بروز داشتهخود، ة موقعيت خاص دور
اسلامي درخور  ةدور اللهي در نظام سلطنت سياسي ايران باستان و ظل يشةاند

  .)125: 1343نخجواني، ( فهم است
خرد سياسي ايرانيان در مواجهه با مفهومي به نام سلطنت «اسلامي، ة در دور

شناسي خاص خود و در تداوم همان سنت ايران باستان، البته بـا   در پرتو هستي
كـه   يي ـ گونـه ب ،بودن سلطان شكل گرفـت  تغييراتي، در چارچوب منطق در رأس

اوم سنت ايرانشهري، نگرش معنـايي حـامي   شناسي منبعث از دين، در تد هستي
 يشةبنـابرين انــد ). 107: 1384نـد،  احمدو( »نظـم سـلطاني را تشـكيل ميدهــد   

 فـره  ايران باستان، با محوريت مقولة سياسي يشةمان اندسياسي ايران اسلامي ه
 خداوندي تبـديل شـد   يةاوت كه اين فروغ خداوندي به ساايزدي است، با اين تف 
به اين علـت ضـروري    هم اطاعت از سلطان .)40: 1393؛ دلير، 92: 1372ايي، رج(

خدا در روي زمين تعريف شد و مانند شاهان ايران باسـتان  ية بود كه او در جايگاه سا
خـدا بـر روي    يةنستند، اين پادشـاهان خـود را سـا   داايزدي مي  كه خود را داراي فره

  .)112: 1394، و احمدوند امانلو(كردند زمين قلمداد مي
با استخراج آيات و احاديثي در باب مقولـة پيونـد    اللهي، پردازان ديدگاه ظل نظريه

بخشـي جايگـاه و مقـام سـلطنت و پادشـاهي       دين و سياست، سـعي در مشـروعيت  
االله في الارَضِ، يأويِ اليـه كـُل   السلطان ظلُ«چنانكه ماوردي با ذكر حديث  ،داشتند
بـر   )137: 1352مـاوردي،  ( تأكيـد كـرده اسـت   بودن مقام سلطان  هيبر ال ،»مظلوم

 كـه  ميداننـد  الهـي  مـوهبتي  را ايـن مقـام  اللهـي،   پيروان نظريـة ظـل   ،همين اساس
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ة پادشاهي كه بـه مرتب ـ كه آنان بر اين باورند . توأماني دين و ملك است ةدهند نشان
آدم  ر بنـي رسد، براي قوام و التيام عالم و تدابير منازل و مدن و انتظام امواللهي مي ظل

برگزيده شده است تا بر اساس عدالت، نظم و نظام را ميان توده مـردم برقـرار سـازد    
پناه هر مظلوم و بايد بيـدار باشـد و   «پادشاه ساية حق است و  .)2: 1384القاشاني، (

قدم باشد و در امامـت بـر شـرايط ديـن و مـداومت بـر        عدل و احسان ثابت ةدر جاد
ندارد تا مردم باندازة استطاعت خود بايد طاعت او واجـب  تعالي اهمال روا  طاعت حق

  .)416: 1350مشكور، (» و انقيادش را لازم شمرند
سـتاني ايـران نيـز از جايگـاه     با ةپيوند ميان دينياري و شهرياري در انديش ـ

از  »29كـرده  «چنانكـه در   ،كيـد شـده اسـت   أن ترآي برخوردار است و بي ويژه
 كنـد، مي پيكـار  آن بـا  بسيار سرسختي با اهريمن كه چيزي«: خوانيممي دينكرد

 زيـرا  تـن،  يـك  در تمام نيروي به است ديني به خوره و شاهي خوره گردآمدن
بنـابرين   .)62: 1381آذرفرنبـغ،  ( »اسـت  دو ايـن  پيوسـتن  بهـم  در او نـابودي 
كيـد  أهاي باستان نيز بر لزوم وجـود دو جنبـة اصـلي در مقـام شـاهي ت      آموزه
بـر  . تند از دينياري و شهرياري يـا همـان حكمـت و حكومـت    اند كه عبار كرده

 فرمانروا دينيار، شهريارِ كه يابد مي تحقق هنگامي شهرياريها،  اساس اين آموزه

 بركشـيده  اهـريمن  سـوي  از كه است غيرديندار، شاهي شاه .)99: همان(باشد 
  . است شده

پيوند دين و «ل اصل كه از د» فرمانروايي الهي«به بيان همپتن، نظرية  ،از سويي
 هاي تفكر اسلامي نيز بشمار ميـرود،  در انديشة ايراني برميخيزد و از بنمايه »سياست

ايـن   .)27: 1380همپـتن،  (ها در تمام حيات بشري است  از جمله پايدارترين نظريه
ان مفهوم و معنـاي  هاي ايران باست نظريه در تعامل و پيوند با مفاهيم بنيادين انديشه

» فـره ايـزدي  «و » شـهريور «، »مايـا «بدين معنا كه، سـه مفهـوم    ،يابد ميي ترپررنگ
الهيـات ايرانـي بـا    «ظريه بشمار ميروند و عنوان سه عنصر كليدي و معنابخش اين نب

گيري از سه مفهوم مايـا و شـهريور و فـر، حـوزة ديـن را بـه حـوزة سياسـت و          بهره
بنـابرين ميتـوان    .)23: 1385، ونـدي  و رسـتم  قـادري ( »يوند زده استفرمانروايي پ
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چنين نتيجه گرفت كه انديشة ايراني با اسـتفاده از دو واژة شـهريور و فـر، خاسـتگاه     
   .كندنحوة مشروعيت سلطان را تبيين مي الهي فرمانروا و

همچنين سير انتقالي فـره ايـزدي از ايـران باسـتان بـه ايـران اسـلامي، از        
به بيـان  شود كه سلامي محسوب ميني در دورة اهاي شكلگيري شاه آرما لفهؤم

شاه «و » شاه آرماني«بازشناخت تمايز و تفاوت ميان ) 273: 1379(راد  رضايي
ي ي ـ از اهميت ويژه االله در بررسي و مقايسة مفهوم فره ايزدي و ظل» غيرآرماني

شاهي آرماني بر حسن كاركرد نظم كيهـاني بـر روي   «چرا كه  ،برخوردار است
عـه، سـرزمين بـه    صـورت اجـراي درسـت نظـم در جام    زمين ناظر است و در 
در ) شاه آرماني(و اين مقام ) 121: 1352مجتبايي، (» شودآرمانشهر تبديل مي

ترين مبـاني و  ات لطـف و قهـر خداونـدي، از بنيـادي    جايگاه مظهر و مظهر صف
، شـاهي آرمـاني   اوسـتا زيرا به استناد  ،مفاهيم انديشة سياسي ايرانشهري است

پهلـوي ماتيكـان    رسـالة  .)298: 1371، اوسـتا (ديني بوده اسـت   داراي وجهة
كيد كـرده و  أتبودن پادشاهان به اهورامزدا   ها نيز بر نزديكيوشت فريان و گات

ترين موجـود بـه اهـورا مـزدا و     اند كه پادشاهان در جايگاه نزديك تصريح نموده
  .)65: 1365، ماتيكان ؛33: 1384گاتها، (امشاسپندان هستند 

باستان و نظام ايرانشهري و هم در دوران اسلامي،  ةجه اينكه هم در دورنتي
چراكـه در   ،ي جدا از تعاريف عام آن بوده اسـت ي مقوله مقام و جايگاه پادشاهي

تنفيذي الهي و رباني هاي يادشده، شهرياري و سلطنت مقام و  هر كدام از دوره
هـاي وجـودي   ظرفيت گـرفتن  نظـر  شمار ميرفته كه از جانب خداونـد و بـا در  ب

عنـوان پادشـاه و مقبوليـت عامـه      ،بر اين اساس. وي عطا شده استشخص به 
پادشاهي، بر اسـاس  . ييدي بر مشروعيت و مقبوليت اين مقام نبوده و نيستأت

هاي اسـلامي  ه استناد باورداشـت هاي حكمي و ديني باستان و همچنين ب آموزه
هاي يادشده، شـهريار  در نظام. توان و جايگاه دنيوي اسمقامي فراتر از يك عن

 دليلهمين كه ب يابد ميو عنايت حق اعتبار به اعتبار نيرو و فره ايزدي و سايه 
 زمينـة عـدول از آنهـا    وهمواره موظف به رعايت موازين و اصولي الهـي اسـت   
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  . آورد رخت بربستن اين فره و عنايت را فراهم مي
  د فضـايل چهارگانـه  ضمن حصول و وجـو در حكمت افلاطوني نيز حكومت 

و عنوان  يابد ميرسميت و مقبوليت  )داري و عدالتحكمت، شجاعت، خويشتن(
 امتيـاز  ،سياسي مرد رساله در ويژهب افلاطون«. سازدرا محقق مي» شاه فيلسوف«

 بـه  وصـول  موجـب  كـه  ميدانـد  او دانايي و معرفت در را واقعي سياستمدار يك
 محقـق  عـدالت  تحقق از خود اين كه هشد جامعه منفرد اعضاي پيوند و يگانگي
 خـود  آرمـاني  زيبـاي  شهر طرح در افلاطون: مينويسد طباطبايي جواد. ميشود
 قـانون  تجسـم  و عـين  واقع در كه ميدهد قرار قانون از فراتر را فيلسوف پادشاه

 انسـاني « افلاطـون  حكـيم  حـاكم  .)19: 1395احمدوند و بردبار، ( »ميرود شمارب
 رسيده خود كمال حد آخرين به عقلاني قواي پرورش و نفس تتربي راه از كه است

 مقـام،  ايـن  در .اسـت  يافتـه  الوهيـت  وجـودش  الهـي  صفات به تام تشبه سببب  و
 الهـي  عـالم  حقـايق  وفـق  بر جز او كارهاي و نيست جدا رباني مشيت از او خواست
 و تاس ـ رسـيده  بـرين  عـالم  مرزهـاي  به است، حكيم كهاز آن روي  او. بود نخواهد
 آن از و ميكنـد  مشـاهده  اسـت،  برقـرار  آنهـا  در كه را عدالتي و زيبايي و خير كمال
 به را خود كشور و ميبخشد تحقق عالم اين در را جهاني نظام است، حاكم كه روي

   .)131 ـ132: 1352مجتبايي، (» ميرساند آرماني كمال و محض خير
 تـوان در خصوصـيات  مي را آرمـاني  شـهريار  صفات و الزامات از بسياريبنابرين، 

 تنهـا  افلاطـون  آرمـاني  شـهر «چنانكـه   ،مشاهده كـرد  نيز افلاطون فيلسوف حاكم
 فلسـفه  و سـاخته  خـويش  ذهـن  ةملك ـ را خـرد  كه شود اداره كسي توسط ميتواند
از نگاه افلاطون، فضيلت و معرفت در ارتبـاط بـا    .)343: 1379راد،  رضايي(» بداند

 را ءاجزا همةشاه افلاطون يا همان حاكمِ حكيم،  سوففيل ،از سوي ديگر. يكديگرند
. ميكنـد  امكانپـذير  عدالت مفهوم به بخشيدن تحقق از را يگانگي اين و پيوسته همب
 او بـراي  قـانون  اسـت  ممكـن  زيـرا  ،ندارد قانون به نياز واقعي سياستمدار اينرو از«

 زيـرا  ،كنـد  شـي چشمپو قـوانين  از ميتوانـد  واقعي سياستمدار. باشد پاگير و دست

  .)346: همان(» دارد تغييرناپذير قوانين به نظر فيلسوف حاكم
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  مرصادالعبادمقام پادشاهي در  هاي ها و بايستهويژگي .3-2

الـدين رازي، مقـامي خـاص و     مقام و جايگاه پادشاه و سلطان از منظر نجم
 او زو ا هشمرد نحوي كه پادشاه را خليفه و نايب حق بر روي زمين ب ،ويژه است

تـوان گفـت   دليـل اسـت كـه مي   بهمـين  . كنـد تحت عنوان سايةخداوند ياد مي
با رويكردي اسـلامي   رازي در باب مقولة پادشاهي و آيين شهرياري الدين نجم

 .حكمـت خسـرواني اسـت    بويژههاي پيش از اسلام  ثير انديشهأتحت ت عرفاني،
كنندة انديشه و باور  ياالله است، تداع باور او به اينكه پادشاه ساية خداوند و ظل

، فصلي را بـه شـهرياران و آيـين پادشـاهي     مرصادالعباددر  او .فره ايزدي است
كند ي شهرياري و پادشاهي اشاره ميهايي برا اختصاص داده و در آن به بايسته

چـه از   ـشـدن و مقبـول واقـع گشـتن        كه هر پادشاه براي به رسميت شناخته
  . ست بدان صفات متصف باشدبايـ مي سوي حق و چه از سوي خلق

   سايه و عنايت حق .1ـ2ـ3

 ـخليتـرين صـفت پادشـاه نـزد رازي مقـام      ويژگي و مهماولين  اللهـي و   ةف

   :كنداو تصريح مي. اللهي است ظل

السـلام   سلطنت خلافت و نيابت حق تعالي است در زمين و خواجه عليه
در  هك ـ يـرا سلطان را ساية خدا خواند و اين هم به معني خلافت است، ز

عالم صورت چون شخصي بر بام باشد و ساية او بر زمين افتد، آن سـاية  
 و آن سايه را بـدان شـخص بازخواننـد؛   او خليفت ذات او باشد در زمين 

   .)411: 1380رازي، (گويند ساية فلان است 

در  او. شهريار، والاترين مقام در ايران باستان است نيز در انديشة خسرواني
است كه مردم بايد او را سرمشـق قـرار    تماعي قرار دارد و الگوييرأس هرم اج

 اسـاس  بـر . گرددبه مقام او تعيين مي دهند و همة مناسبات اجتماعي با توجه

بخشـد،  مزدا به جهان قدسي نظم مي اهوره گونه كههمان«تعاليم آيين مزديسنا، 
شـاه   كنـد كـه ايـن قـدرت    ز بر زمين نظم و امنيت برقرار مييك قدرت متمرك
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در جهـان اسـت،   در باور ايرانيان از آنجا كه شاه جانشين و نايب اورمـزد  . است
   .)73: 1347ادي، (» آيد شمار ميساية او بر زمين ب

زدا بـراي فرمـانروايي جهانيـان     زيـدة اهـورام   او نمايندة خدا بر روي زمين و برگ
زدا بـه او   اهـورام ها بيان ميكند كه اين مقام مقـدس را   پادشاه خود در كتيبه. است

زدا اين شـاهي را بـه مـن بخشـيد،      اهورام :دگويداريوش شاه «. ارزاني داشته است
). 77: 1380ويسـهوفر،  (» زدا مرا ياري كرد تـا ايـن شـاهي را بدسـت آورم     اهورام

ت اسـت   از اينـرو ي دارد و ي ـ پادشاه، شخصيت خداگونـه  پادشـاهان  « .داراي الوهيـ
خطـاب  ) مقام الوهيت شـما (يا ) شما موجودات الهي(ساساني را به لقب اشمابغان 

هــا، هميشــه  آنــان خـود را در كتيبــه « ،)288: 1384ســن،  كريســتن(» ميكردنـد 
بـي يـا   (ا در عين حال خود را خدايگان اند؛ ام خوانده) مزديسن(زداه  پرستندگان م

هـا   بر سكهّآنان همواره ). 189 :همان(» اند ناميده) زدان ي(و از نژاد خــدايان ) بــغ
  ).156: 1368فراي، ( نوشتندمي را »از تخمة خدايان«عبارت 

شاه كه از سوي اهورامزدا براي حكمراني ايرانشـهر برگزيـده ميشـود، بايـد     
در شاهي آرمـاني ايرانيـان، شـاه    « كه، چراداراي مشروعيت و تأييد الهي باشد

ي و ضـامن  نمايندة طبقات و اصناف مردم، تبلور نهادهـاي سياسـي و اجتمـاع   
و حكمــت  در انديشــة ايرانشــهري). 55 :1385طباطبــايي، (» بقــاي آنهاســت

حاصل ميشود كه يكي از اركان » رّهف«اين مشروعيت و تأييد توسط  ،خسرواني
فـرّ از جانـب   . لازمة قدرت و فرمانروايي است از اينرو مهم آيين پادشـــاهي و

كه خدا پرتـويي از روشـنايي   ي از اوست كه به شاه ميرسد، گويي ي ايزد و جلوه
مندي  موازات همين امر و درست معادل فرهب .خود را در نهاد او قرار داده است

. اللهي قرار دارد كه منسوب به دوران اسـلامي اسـت   در آيين باستان، مقام ظل
 يابـد  مياسلامي پادشاه زماني مقبوليت  چنانكه پيشتر اشاره شد، در باورداشت

اسـلامي   ةاين عنايت در انديش. ييد قرار گيردأعنايت و ت كه از جانب حق مورد

 ـخليو به استناد احاديث و روايات، در قالب مقـام   اللهـي نمـود    اللهـي و ظـل   ةف

  .كيد كرده استأبر آن ت بصراحتكه رازي نيز  يابد مي
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دام از دانـد كـه خداونـد آن را بـه هـر ك ـ     سلطنت را عطا و بخشش الهي مي رازي
غزالـي در بـاب    كنندة ديدگاه باورداشتي كه تداعي ؛كندعطا مي بندگانش كه بخواهد
پس هـر كـه را خـداي تعـالي ديـن داده اسـت، بايـد        «: ستمنصب پادشاهي نيز ه

دهـد و بـه آن   بداند كه اين پادشـاهي را خـدا مي   پادشاهان را دوست و مطيع باشد و
ري كه باعـث  در حكمت اشراق نيز انوا .)82: 1351غزالي، (» كس دهد كه او خواهد

خـاص گـروه محـدودي    رونق و پيشرفت آدمي است، همان فره ايزدي هسـتند كـه   
 ـ چه شاهانه باشد، چه مردمـي  ؛چه كياني باشد، چه ايرانيـ بنابرين جوهر فرّ  . نيست

چنانكه هر چـه   ؛نچه متغير است، شدت و ضعف آن استو آ ،ز مادة نوريكي است و ا
تر ميرسد و هر چـه تعـداد نمادهـايش بيشـتر     نظر قويپادشاه بزرگتر باشد، ب نماد فرّ

  .)9: 1384سودآور، (باشد قدرتش افزون مينمايد 

  تزكيه نفستعالي روح و  .2ـ2ـ3

، رازي فـردي را شايسـتة مقـام    مرصـادالعباد به استناد مطالـب موجـود در   

داند كه بر اساس فرمان خداوند قيام كند، از هواي نفـس دوري  اللهي مي ةفخلي

چون پادشاه به فرمان حق قيام نمايـد و  « د؛و به حراست از مردم بپرداز نمايد
از متابعت هوا اجتناب كند و رعايا را در پناه دولت و حصـن حراسـت و كنـف    
سياست سلطنت خـويش آورد و داد بنـدگي در پادشـاهي بدهـد، شايسـتگي      

   .)430: 1380رازي، (» خلافت حق گيرد
بـر  . تـوان مشـاهده كـرد   باستاني ايران نيـز مي  در باورهايمعادل اين مفهوم را 

وديعـه  ي ايزدي است كه در وجود فـرد ب فرّ، پرتوهاي باستاني ايران،  اساس انديشه
ست كه آدمي، درون خويش را مندي از اين فروغ آن اما لازمة بهره ،نهاده شده است

 ـ  ،ل پاك سازد تا در نتيجة آنئاز تمامي بديها، زشتيها و رذا ه پـاكي  وجود آدمـي ب
  . خوبيها و فضايل در آن تجليّ نمايد وازلي خويش برگردد 

. ياد شده اسـت  و برخي از متون ديگر، از اين امر با عنوان خويشكاري اوستادر 
 ،ادشاه ايرانشهر بايد دين و پادشاهي را با هم و در كنار هم داشته باشـد در نتيجه پ

هت دهنده به پادشـاهي اسـت و   دين ج ،شوده اين با آن و آن با اين كامل ميكچرا
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است و ميان اين دو رابطة تنگاتنگي برقرار است، تا جـايي   دينشاهي كامل كنندة 
روح و هـم ديـن را بـه شـاه      ها، هم پادشاهي را به كالبـدي بـي  كه جدايي ميان آن

و  شـود دو سبب خلل در ديگـري مي گرفتن يكي از اين  ناديده. سپاه بدل ميكند بي
 و شد جدا خواهد او از الهي حمايت و فرهّ بگرايد، ناراستي و دروغ بسوي پادشاه اگر

 حـق  ،ايـن صـورت   در .داد خواهـد  دسـت  از طوركليب  را خود حكومت مشروعيت

 خلع كارگزاري خود از را او خداوند زيرا ميشود، ايجاد او عليه مقاومت و بازخواست

  . شودمي محسوب اهريمني نيروهاي جمله از او و است كرده
كنـد و اذعـان   أكيـد مي ازي نيز به پادشاهي توأمان دين و دنيـا اشـاره و ت  ر
همتـي را   ن اسـت كـه صـاحب   آ سعادت عظمـي و دولـت كبـري در   « :دارديم

و  ةسلطنت مملكت دين و دنيا كرامت كننـد كـه بـه خلافـت و ان لنـا للاخـر      

   .)414: همان( »الاولي متصرّف هر دو مملكت گردد
تبيـين  » حكـيم حـاكم  «ا با عنـوان  ام پادشاهي ركه مق در حكمت افلاطوني

بـا ايـن   ، كيد شده اسـت أكند نيز بر لزوم پرورش و تعالي روح و نفس حاكم تمي
ه، در قالـب مقولـة   لزوم تعـالي روح بـراي پادشـا   مفهوم تزكية نفس و  تفاوت كه

ي كـه بـه   در شهر آرماني افلاطوني كسـان بر اين اساس، . يابد مينمود » حكمت«
 منـد  اخلاقـي بهـره   - فضايل عـالي روحـي   رسند بايد ازو فرمانروايي ميشهرياري 

برتـر و   پيوسـتن روح بـه عـالم   : عبارتسـت از  حكمت از ديدگاه افلاطـون   .باشند
زوال و ابدي و توجه روح از عـالم محسـوس بـه عـالم     شناختن حقايق ثابت و بي

از روزي  گويـد حكمـت را بازگشـتن روح   و ميا .معقول و رسيدن از ظلمت به نور
 ـ   عبـارت ديگـر،   ه روز حقيقـي وجـود و ب  است كه چندان بهتر از شـب نيسـت، ب

در شهر آرماني افلاطون، كسـاني  . حكمت حقيقي عروج روح از پايين به بالاست
از آنكه يك چنـد بـراي   شوند، بايد پس شهرياري و فرمانروايي نامزد مي كه براي

و روزگاري دراز براي تقويـت  هاي بدني پرداختند پرورش اندامهاي خود به ورزش
و تربيت نيروهـاي عقلانـي بـه آمـوختن موسـيقي، نجـوم و رياضـيات اشـتغال         
ورزيدند، به تحصيل حكمت مشغول گردند و به شناخت حقايق امور توجه كنند 

هاي بزرگ كشوري و لشـكري شـركت    در كار  و براي كسب تجربت و آزمودگي،
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لاطـون  فا«يابي به حكمت، استاي دستدر ر. )60 ـ 62: 1352مجتبايي، ( جويند
زيرا كمال انسان نزديـك شـدن بـه     ،داندميترين كارها عبادت را بهترين و شريف

راد،  رضـايي ( »توانـد شـد  هي اسـت، و آن از ايـن راه حاصـل مي   صفات و كمال ال
توان چنين نتيجـه گرفـت كـه دو عنصـر ديـن و      از همين امر مي .)305: 1379
  . شدن به صفت متعالي حكمت بشمار ميرود  متصفاز ملزومات تربيت 

  دنيا و دين ملك .3ـ2ـ3

 ــاز ديگــر ويژگي هــاي خســرواني در  ثير انديشــهأهــاي پادشــاه كــه نماينــدة ت
در زمـان  . بودن شهريار و پادشاه اسـت  مورد عنايت حق و خاصاست،  مرصادالعباد

ه از آن ك ـهـايي بـوده   وان يك نهاد قدرتمنـد داراي ويژگي عنساسانيان، شهرياري ب
: 1375بهـار،  (بودن و فوق مردمان بودن شاه اشـاره كـرد     توان به مقدسجمله مي
 ،شدن مقام شهريار ياد كرد توان از آن به مورد عنايت واقعاين ويژگي كه مي. )503
رازي در بخشـي از  . صورت خاص خود نمود پيدا كـرده اسـت  نيز ب مرصادالعباددر 

ملـوك   ك ملوك و ارباب فرمان نگاشته است،فصل اولِ باب پنجم كه در بيان سلو
   :بعقيدة وي. »ملوك دين«و » ملوك دنيا«: داندو پادشاهان را دو طايفه مي

نـد،  ان صورت صفات لطـف و قهـر خداوندي  ند، ايشي آنها كه ملوك دنيا
وليكن در صورت خويش بندند، از شناخت صفات خـويش محرومنـد،   

ا ميشـود، امـا بريشـان    داونـدي بديشـان آشـكار   صفات لطف و قهر خ
و آنها كه ملوك دينند ايشان مظهـر و مظهـر صـفات    ... شودآشكار نمي

   .)413: 1380رازي، ( ...لطف و قهر خداونديند

ي شوكت و قدرت حق نوعي آيينة تجلين اساس، هر دو گروه و طايفه، ببر ا
 چراكـه آنـان را مظهـر و    ،خداوند متعال بر آنها عنايت فرمـوده اسـت  هستند؛ 

   .نمايندة صفات جلال و جمال خويش قرار داده است
 آن از را مقام باره يادآور بيان سهروردي است كه والاترينكلام رازي در اين

 جمـع  الهي جمال و انوار جلال ايشان وجودي ساحت در كه بيندمي خسرواني

  : شماردبرمي  نزمي بر الهي تام اينان را تجلي حقيقت در و شده
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 اسـت  يي ـ گونـه ب شروق تابش آيد، غالب نفس جوهر بر قهري امر هرگاه

 غالـب  وي در آن طلسمات ارباب و سماويات از قهري از امور يي بهره كه

 هاييشـهاب  در ناميدنـد، مي خـرهّ  فهلويـان  صـورت آنچـه   اين در. شودمي

 فرهّ، اين صاحب و است قهري ]بر سالك[ آن اثر كه شودمي ظاهر نوراني

 قدسي شهاب توسط اگر اشراق و بود خواهد بغال و قاهر و شجاع فردي

 باشـد،  محبـت برخـوردار   و عشق از نفس، استعداد حسبب روحاني انوار

امـور   متضـمن  اسـت،  مـؤثر  سـالك  نفس به بخشيسعادت در كه يي خرهّ
 و او بـه  عشـق  و سـالك  نفس به نسبت نفوس ميل سبب و است لطيف
 اربـاب  از گرفتـه،  بيـدن تا او بـر  آنچه زيرا ،شودمي او و بزرگداشت تعظيم

 نفس، به اشراقي پرتوهاي اگر. است معشوق و و معظم مبارك طلسمات

 نيـر  سيد توسط نوري هايهيأت و باشد ]و مهر قهر ميان حالي[اعتدال در

 صـاحب  و معظـم  مليـك  اين نفـس،  صاحب و سالك يابد، فزوني اعظم

 كيـان  ار چنـين حـالي   تنها و شد خواهد اقبال و فضيلت و علم و هيبت

اقسـام   ترينشـريف  رسـد،  كمـال  حـد  بـه  وقتي مقام اين. اند ناميده خرهّ
 هـاي  خلسه تمامي پيشگاه در اعظم نير نزد نوري اعتدال كه است اشراق

  .)504 /1 :1380سهروردي، (است  كبير

اين تقسيمبندي دوگانه را ميتوان معـادل دو وجـه دينيـاري و شـهرياري      
هـاي ايـران باسـتان     بـر اسـاس آمـوزه   . ان دانستمقام پادشاهي در ايران باست

ت و هايي چـون عـدال  فضـيلت دينياري و شهرياري يا حكمت و حكومت يكـي  «
رت و دليـري و  شود و ديگري كيفياتي چون قـد دينداري و دانايي را شامل مي

  .)95: 1352مجتبايي، (» گيردنيرومندي را دربرمي

  عدالت .4ـ2ـ3

هاي پيش از  هم در حكمت خسرواني و انديشههايي است كه  عدل از ديگر مؤلفه
بـراي مقـام پادشـاهي لازم     و هـم در آراء افلاطـوني   اسلام و هم در دوران اسـلامي 

پادشـاه وظيفـه داشـت كـه صـلح و      ) 503: 1375( ،به بيان بهار. شمرده شده است
 در سياسـي  انديشـه  مبـاني  در كتـاب  راد رضايي .عدالت را در ميان مردم برقرار كند
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 عـدالت  را اسـت  بخش شـاه هـويت  كـه  آرمـاني  صفات از صفت دومين ،مزدايي خرد

 مفهـوم  دو بـا  باسـتان  ايـران  در شـاه  عـدالت  .)302: 1379راد،  رضـايي (دانـد  مي

 را هسـتي  عـالم  سراسـر  كه آييني و معناي نظامب اولي مفهوم :است شده بنديمفصل
 اسـت  بـوده  حاكم بزرگ و خرد و اشياء جزئي و كلي امور ةهم بر و دادهمي پيوند همب

 و انديشه .است درستي و بمعناي راستي دوم مفهوم و ميناميدند) arta(اشه  را آن كه
 زوالبي ـ آنگـاه  كـه  باشـد  نظام هماهنگ و آيين اين با كه آنست راست كردار و گفتار

 آن غيرعادل شاه از اينروخواهد پيوست؛  )artavan(راستي  به نيز مرگ از پس و بوده

   ).30 ـ33: 1352مجتبايي، (باشد  قرين و همراه دروغ با كه است
اسـت كـه در ايـران     بحـدي اهميت وجود صفت عدالت و دادگستري در پادشاه 

ي كه فـرّ تنهـا بـه    ي گونهب ،دانستندنها شايستة شاهان عادل و فاضل ميباستان فرّ را ت
 ؛جـدا ميشـد  ايشان بخشيده ميشد و در صورتي كه به دادگري نميپرداختند از آنهـا  

  .)359: 1386آموزگار، (وضوح شاهد آن هستيم بهمانگونه كه در داستان جمشيد 
 دهـد نيـز  كـه افلاطـون از آرمانشـهر بدسـت مي     در انديشة افلاطوني و تصويري

كمـال و   ،جمهـوري در سـت كـه   وهاي چهارگانة مـورد توجـه ا  عدالت يكي از فضيلت
در نظـر  . دانسته اسـت  هابه وجود آنفرخندگي افراد و بقاي سعادت جامعه را وابسته 

مايـه سـعادت و رسـتگاري     ،افلاطون عدالت، هم در اين جهان و هم در جهان ديگر
سـوي آسـمان   جاي ديگر راه رهـايي يـافتن از بـديها را پـرواز از زمـين ب     در  او. است

ترين مـردم  كسي كه عـادل  از ميان ما  :گويدمي داند وو خدا را كمال عدالت ميدانسته 
چون راستي سـالار و رهبـر   : دهدو ادامه ميبه خدا از همه بيشتر همانند است  است،
بـه اعتقـاد   ). 33: 1352مجتبايي، (توان كرد وجود بدي را در پيروان تصور نمي باشد،

 ـ افلاطون، عدالت  دنبال طمـع و  هنگامي در جامعه موجوديت پيدا ميكند كه مـردم ب
  ). 45: 1370 محسني،(بيشترخواهي نروند 

ر آموزگـا  ،آرمـاني ايـران باسـتان    لاطون با آگاهي از مفهوم عدالت در آيين شـاه اف
ترين مردمـان اسـت و   اسـتاد دوم عـادل  « :كنـد بعدي پادشاهي را چنـين معرفـي مي  

ني بيامـا راسـت و دروغ در جهـان    آموزد؛ گفتن را به فرزندان خاندان شاهي مي راست
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ه است كه سخن راسـت و سـخن   تر و كليتر داشتمفهومي بس وسيع ،آرياييان قديم
ي بـوده كـه   معناي نظام و آيين ـدر واقع راستي ب. چكي از آن استدروغ تنها جزء كو

اشـياء خـرد    ةزئي، و همامور كلي و ج ةهم ميپيوسته و بر همسراسر عالم هستي را ب
نظام كلي در كيهان بـزرگ و در جهـان كوچـك انسـاني،      .و بزرگ حاكم بوده است

هـاي راسـتي در    لـوه هاي ديني همگي جعي، اخلاقي و نظام آيينعي، اجتمانظام طبي
راسـتي كـه معنـي آن بـه عـدالت       ،در نظر ايرانيان. اند آمده شمار ميعوالم مختلف ب

 ،هماهنگ شـدن بـا نظـام اخلاقـي و اجتمـاعي بـوده و ظلـم و دروغ        ،تر استنزديك
صـل و سـرآغاز   ا ،نيز راسـتي  اوستاچنانكه در  ؛شكستن و بر هم زدن اين آيين است

: 1352مجتبـايي،  ( »شمار آمـده اسـت  نيكيها ب ةچيزهاي خوب و سرچشمه هم همه
30 -31.(  

هـاي اصـلي    عدالت بعنوان يكي از ويژگيهـا و مؤلفـه  رازي نيز به الدين  نجم
در جهانداري با رعيت «بايست از نگاه او پادشاه مي. اشاره ميكند مقام پادشاهي

پناهگاه «و ) 418: 1380رازي، ( »دگاني كندپروري زن گستري و انصاف به عدل
: همـان (» جملة مظلومان باشد تا بريشان ظلمي و حيفي نرود از هيچ ظـالمي 

پادشاه بايد به عدالت و دادپروري حكومت كند  معتقد استاو همچنين  .)429
و اگر اينگونه باشد، شايستگي خلافت حق را دارد و اگر به جور و ستم بپردازد، 

   .)430: همان(خداوند باشد صورت خشم 

  شاه خاص و عام .3ـ3

 ،اطاعـت از فرمـان حـق    و يـاري ، دينداريدين ـتر نيز ذكر شد، چنانكه پيش
اديـان  هاي  بر اساس آموزه. بايست بدان متصف باشدكه پادشاه مي صفتي است
  :آمده است دينكرددر  و آنچه باستاني ايران

... ين بر شـهرياري اسـت  از بنياد، هستش شهرياري استوار بر دين و د
بزرگداشت شهرياري ايرانـي، تنهـا از   . ناپذيرند اين دو از يكديگر جدايي

ديــن ايرانــي برميخيــزد؛ بنــدگي اورمــزد و ســامان ديــن مزدايــي از  
، )دين و شـهرياري (= برازش و سود اين دو . شهرياري ايراني برميخيزد
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  هاي حكمت خسرواني بر پاية انديشه مرصادالعبادميه اسدي؛ تبيين و تحليل آيين و مقام شهرياري در س

همـة   بيش از هر چيـز، هـر چـه بيشـتر و فراگيرتـر در پيوسـتن بـه       
ي اسـت كـه   ز راه يكي شدن شهرياري و ديـن به ـ زيرا ا ،هاست آفريده

ي با شـهرياري  د؛ و نيز از راه يكي شدن دين بههرياري استوار ميگردش
رياري از روي، شـه از اين. يابد مياستوار، دين با شهرياري، وحدت كلمه 

گونـه،   پايه، همان دين است و دين همـان شهرياري است؛ بـه همـين  
رياري نيـز بـه بـدديني و بـدديني بـه نااسـتواري شـهرياري        نبود شه

   .)99: 1381آذر فرنبغ، (د مانجا مي

همتـي را   صـاحب «بيند كـه  ميرازي نيز سعادت عظمي و دولت كبري را در آن 

و الاولـي   ةسلطنت مملكت دين و دنيا كرامت كنند كه بـه خلافـت و ان لنـا للاخـر    

د را شـاهد ايـن   وو حضرت داوا .)414: 1380رازي، (» متصرفّ هر دو مملكت گردد
د انـا  والسلام اين مرتبه ارزاني داشتند كه يـا داو  د را عليهوداو هچنانك«آورد،  مدعا مي

در ايـران باسـتان نيـز     .)همانجـا (» عن سبيل االله... )الي( ...الارض في ةفخليجعلناك 

ه غيردينـي از  شـا و  يابـد  مـي خود با دينداري معنا و مفهوم  شهرياري تنها در نسبت
ترين جنبة شاهي زمـاني بـود كـه شـاهي و دينـداري      مقام شاهي عزل ميشد و عالي

در مزديسنا شاه غير دينـدار، شـاهي اسـت كـه از سـوي      «چنانكه  ؛قرين هم گردند
  .)305: 1379راد،  رضايي(» اهريمن بركشيده شود و بنابرين بايد طرد و خلع شود

بـراي شـهريار و پادشـاه كـه هـم در       داري و لزوم وجود آنپيرو مقولة دين
كـه رنـگ و    مرصـادالعباد هم در مباني حكمت خسرواني بدان پرداخته شده و 

ئلة پادشـاه خـاص و عـام را    رازي مس ـ ،هاي اسـلامي عرفـاني دارد   بوي انديشه
تا پادشاه اول داد پادشاهي خاص ندهـد، بحـق   « معتقد استاو . كندمطرح مي

   :كند كهو تصريح مي) 433: 1380رازي، (» پادشاهي عام قيام نتواند نمود

پادشاهي خاص آن است كه جـوارح و اعضـا و نفـس و دل و حـواس     
ظاهر و باطن كه رعاياي حقيقي اوست جمله را در قيـد فرمـان شـرع    

مورست بـدان بـر كـار    أكشد و هر يك را در بندگي حق خدمتي كه م
 ـ گرداند و نفس را سياست شرع از منهيات ممتنعه و ب كند اكسـير  ه ب

   .)434: همان(رگي به مأمورگي باز رساند ماشرع از ا
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بايست اين مرحله را پشت سرگذاشته و عام مي نمايد كه پادشاهأكيد ميو تا
   .هاي برشمرده براي پادشاهي خاص را داشته باشدويژگي

عرفان اسلامي، شاه خاص كسي است كه به مقام فنا  بويژه ،در نظام عرفان
به اين معنا كه در سير اسفار اربعه، به  ،الخلق بالحق باشد ر فيرسيده و در سف

االله، از  چنين شخصي با رويگردانـي از ماسـوي  . والاترين مقام دست يافته است
مقام كثرت به وحدت رسيده، كمالات را يكي پـس از ديگـري سـير و سـپري     
ن نموده و با متصف شدن به مقام ولايت و فاني شدن در اوصاف حـق بـه ميـا   

كلامش، كـلام حـق و    .خلق بازگشته و تمام اعمال و اوصافش الهي شده است
كيد بر مقام شـاه خـاص و بـر پايـة آيـة      أرازي نيز با ت. عملش، عمل حق است

پادشاه را مصـداق   )59/ نساء( »...الامر منكم اطيعوا االله واطيعوا الرسول و اولي«
  . شماردميو اطاعت او را بر همگان واجب  داندالامر مي اولي

دانـد  هي را مصداق ايـن آيـه و عبـارت نمي   شايان ذكر است كه رازي هر پادشا
شـمارد، از نگـاه او   كه براي پادشـاه ديـن و دنيـا برمي    بلكه با عنايت به خصوصياتي

   .)همانجا( پادشاه واقعي كسي است كه دينمدار باشد و راه سلوك را پيموده باشد
 آرزوي كـه  ي باسـتاني ايـران نيـز كسـي    ها در نظام حكمت خسرواني و انديشه

 و اجبـار  بـه  ديگر، سخن به. دهد نشان را خود بايد شايستگي دارد، را فرّ به دستيابي
 بايـد  فـر  صـاحب . شـد  نيرو اين صاحب تواننمي فضايل خاص، و صفات كسب بدون

 قـدرت  و شجاعت پيروزي، دليري، همگنان، از كه برتري باشد داشته بسياري فضايل

 جملـه  از رسـتگاري  و گرايـي دين ورزي، خداپرسـتي، عـدالت   راستي، دشمن، بر غلبه

 و شـاه  بـه  تعلق از پس كه است خداوند از سوي موهبتي ايزدي فرّ واقع، در. آنهاست
 توانـد مي آن بلطـف  كه دهدمي بروز خود بيروني از نتايج و تبعات وي، در شدن دروني

 را آن و كـرده  نبـرد  هاسـياهي  و هـا تباهي با نمايد، اكتشاف و اختراع كند، آباد را جهان
  .)341 ـ351: 1392ميرفخرايي، (درآورد  نيكي و شادي به را دنيا و دهد شكست

 اسـاس  بـر  امـا  است، خداوند جانب از چند هر به پادشاه ايزدي فره ءبنابرين اعطا

 از را وجـودش  فـرد  كـه  صـورتي  در. گيردصورت مي خود فرد هايشايستگي و فضايل
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  هاي حكمت خسرواني بر پاية انديشه مرصادالعبادميه اسدي؛ تبيين و تحليل آيين و مقام شهرياري در س

 انتخـاب  نشـانه  كـه  تابيـد  خواهـد  نوري چنـان  چون او از ايزدي فرهّ كند، پاك بدي

 صـورت  اكتسـابي  دستاوردهاي بر اساس الهي گزينش اين پس. است خداوند توسط

 و فضـايل  حفظ به بستگي يعني ،است شرط همين بر منوط نيز آن تداوم و پذيردمي
  .دارد پادشاه عملكرد و انديشه ةنحو

هاي يادشـده در سـطور فـوق، بـه مقـام تسـلط بـر        ژگيشاه خاص كه بنا بر وي
شـاه افلاطـوني و    خويشتن رسيده و حاكم بر نفس خود است، در انديشة فيلسـوف 

داري، خويشـتن . ، معـادل حكـيم خويشـتندار اسـت    نظام حكومتي برخاسـته از آن 
 را آدمـي  روحافلاطـون  « .فضيلت سوم از فضايل چهارگانة انديشة افلاطوني اسـت 

 ةجنب ـ و فضيلت كه عفت و ميداند شهوي و غضبي عاقله، جزء سه يا وهق سه داراي
 ةقـو  و غضـبي  ةقـو  بـر  عاقله ةقو كه ميگردد حاصل وقتي است، شهوي ةقو كمالي
خويشـتنداري   ،به بيان ديگـر  .)35: 1352مجتبايي، (» باشد حاكم و غالب شهوي
را » نفـس مالـك  «تـوان عبـارت   و مي اسـت  شهوات و لذات بر تسلط و نظمبنوعي 

 حقيقي فيلسوف«ها و مباني حكمت افلاطوني  بر اساس آموزه. معادل آن قرار داد

 بـه  را ديگـران  كـه  موجباتي زيرا آزاد؛ طمع و حرص هرگونه از و است خويشتندار

 وجه هيچ به چيزها اين طلب و ندارد تأثير او در ميكند، وادار تجمل و ثروت كسب

روحـاني،  (» از هر گونه دئانـت طبـع مبراسـت    فيلسوف. نيست سازگار او روحية با
 كه است صفتي سومينكيد دارد، أاين فضيلت كه افلاطون بر آن ت .)238: 1388

 با افلاطون. دشمي آموخته پادشاهي منتخبان به باستان ايران آرماني شاه انديشة در

 ،اسـت  پارس مردم پرهيزگارترين كه سوم استاد كار است معتقد بارهاين در آگاهي،
 خرد نيروي به را شهوات و باشند حاكم خويش نفس بر كه آموزد مي شاهزادگان به

  .)35: 1352مجتبايي، ( سازند مغلوب

  گيري نتيجه

ني و باورهـاي ايـران   الدين رازي بـا مبـاني حكمـت خسـروا     رد پاي آشنايي نجم
شـده در   مهاي انجـا بررسي. مشاهده كرد مرصادالعبادبويژه توان در آثار او باستان را مي

دن و بـا حفـظ پايبنـدي بـه     رغم مسـلمان بـو  ب ـ ويپژوهش حاضـر نشـان داد كـه    



     سال دهم، شماره اول     

 1398تابستان                          

100 

 خصـوص ب ،هاي حكمت ايران باسـتان  مايهها و بن ي آيين اسلام، به انديشههاباورداشت
نگاه او بـه مقولـة   . نظر داشته است و حتي مباني حكمت افلاطوني حكمت خسرواني

  . هاي اسلامي ـ ايراني استاشتمقام پادشاهي تركيبي از باوردشهرياري و 
 ةسـلطان و پادشـاه خليف ـ   ،مرصادالعبادبزعم رازي و به استناد مطالب موجود در 

ايـن نگـاه و   . شـود ساية او همچون هما موجب سـعادت مي خداوند بر زمين است كه 
دل مقولة فرةّ ايزدي در باورداشتهاي ايران باسـتان اسـت كـه بواسـطة آن     تعبير معا

 فرهّ يكـي از ملزومـات پادشـاهي در    گردد و اساساًام شهرياري ميشخص شايستة مق
وصـياتي  ديگـر خص  ،بر همين اسـاس . رودايران باستان و حكمت خسرواني بشمار مي

و  هايي است كه حكمت خسـرواني كه رازي براي پادشاه برميشمارد نيز معادل ويژگي
اري، تقواپيشـگي و  براي پادشاه بيان كرده است؛ عدالت، دينـداري و ديني ـ  افلاطوني

خلاقـي از جملـة   ساختن نفس، پايبندي بـه اصـول انسـاني و ا     پرورش روح و مطيع
هاي مشـترك هسـتند كـه در قالـب مضـامين مختلـف مطـرح        مهمترين اين ويژگي

از ديگر مضاميني است كـه رازي آن   ،كه فرهّ موهبتي الهي استاعتقاد به اين. ندا شده
دارد كه اين ويژگي نيـز  رده و اذعان ميك مطرح ) خدا ساية(االله  را در قالب مقولة ظل

  . شودبا عنايت حق به شخص پادشاه عطا مي
هاي ايرانيان باسـتان  م پادشاه و سلطان معادل باورداشتنگاه رازي به مقا ،كليطورب

فرهّ محـوريترين مقولـة ايـن     است؛ و مباني حكمت خسرواني در باب مقام شهرياري
كـه   بنحوي ،گرددپادشاه را موجب ميهاي ويژگي ساير كه درومي شمارباب و مبحث ب

بربستن فره و عنايت الهـي از شـخص     ها موجب رختعدول از اين ملزومات و ويژگي
نفـس و   همانگونه كه پيـروي از هـواي   ؛سازدشده و او را از اين مقام ساقط ميپادشاه 

 ـخليشود شخص مقـام  ستمگري و بيدادگري سبب مي بدهـد و   اللهـي را از دسـت   ةف

  . مظهر قهر و غضب خداوند و مستوجب لعنت ابدي باشد
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